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 چکیده

خلاق ا کم نگاهحا نگاه شهوات است چیرگیباعث مبرا شدن ابزار بیان افکار از در نفس که  حالتی کلام یعنی بودن عفّت

ش ها ز تحریف ارزااجتماع براي دوري  .است و  راه هاي نیل به آن کلام قرآن عفّت ینتبهدف و حکمت عملی است.  کاربردي

عقلانی  مطیع فرمان هاي انسان از حیث کم و کیف که شودمی حاصل زمانی عفّتنیاز دارد به اینکه این موارد را لحاظ کند. 

 فّتعقرآن به  اگر نسان.ادارد براي مودب کردن به عنوان کتاب انسان سازي آدابی  قرآنباشد و یکی از آنها فرامین قرآن است. 

 به اصلاح ؛اندذکر شده)کذب، سب و استهزا( بند به این باشد. مصادیق آفات سخنکند خود نیز باید پايکلام و سخن امر می

به حدي  در قرآنا یرهعباصلاح ت تعابیر)راي از احکام دین، افشاي اسرار، اُف گفتن به پدر و مادر و... نکته سنجی( امر شده.

 ندگی برايزبرنامه  قرآنشود. جامعه است تا فرهنگ و ارزش برتر  ري را براي تعابیر دیگر جایگزین قرار دادهاست که تعابی

 وند. ی نزدیک تر شانسان را به قول سدید، لین ، میسور امر می کند تا گام به گام به جامعه انسانچیند انسان می

 ، آداب گفتگوب الهی، کلام، ادعفّتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

رداخته پبه آن  کلام است که در علم اخلاق و حکمت عفّتکلام و کنترل زبان از چیرگی خواسته هاي نفسانی معناي  عفّت

ایی براي هاه کار رکلام است و اصلاح تعبیرها و  عفّت. با بیان آفات زبان که منافی شده است و جزو اخلاق کاربردي است

 لام در همهک عفّتگی هدف از تحقیق بیان ویژ کلام در قرآن را بیان داشت. عفّتکلام در قرآن می توان جایگاه  عفّتتقویت 

و سخن رباشد. از این  داشته او سرنوشت در منفی و مثبت نقش تواندمی انسان زباننمودهاي کلام اعم از گفتار و نوشتار است. 

ها ایجاد کننده صدق و راستی و ديدارنده از ب -ها و بازترین ابزارهاي هدایتی و انتقال حقایق و علوم و ترویج خوبیو کلام مهم

 و پدر هب گفتن اُف اسرار، افشاي دین، حکاما از راي)تعابیر اصلاح بهشود و از سوي دیگر در وسیله ذکر و عبادت محسوب می

 است داده قرار جایگزین دیگر تعابیر براي را تعابیري که است حدي به قرآن در تعبیرها اصلاح. شده امر( جیسن نکته... و مادر

 هاي صحیح و درست آن چیست؟ براي پاسخ بهریت لسان و حفظ آن چگونه است آداب و شیوه  جامعه برتر ارزش و فرهنگ تا

هایی که ابهاي متفاوت است. کتگواه دیدگاه عفّتسیره تاریخی موضوع  این سوال ضروري است که راهکارهایی نیز بیان شود.

ت ره به تربیاند. در کتاب اخلاق در قرآن از نویسنده مکارم شیرازي، کتاب نگاهی دوبابه نگارش در آمده عفّتي در زمینه

هاي پژوهشی ایتبا رجوع به ساسلامی از نویسنده خسرو باقري، کتاب میزان الحکمه از نویسنده محمدي ري شهري و .... 

 ختصر تعریفیابیم که درباره مسأله پژوهشی با مشخصات ذیل ارائه شده است. در تحقیق حاضر ابتدا به صورت ممعتبر درمی

ح یان، اصطلام و بکلام، ادب الهی در تبیین معارف الهی)عقاید، اخلاق، احکام( نقش قرآن در اعتدال بخشیدن به کلا عفّت

اره کلام اش تعفّهاي اصول به ها و طرح گفتاردرمانی، آموزش شیوه صحیح سخن گفتن و ارائه الگو، راهناسایی درد، شهاتعبیر

 شده است. 

 مفاهیم .1

 و اصطلاح در لغت عفّت .1-1

 العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة... و اصله»:آمده  عفّتدر معناي لغتی از ریشه )عَ. فَ. فَ( است.  عفّت  

 عفّت؛ الاقتصار علی تناول الشیء القلیل الجاري مجري العفافه و العفة اي البقیة من الشیء او مجري العفعف و هو ثمر الاراك

شود. ریشه این واژه در ها( جلوگیري میهاي نفسانی)شهوتبروز حالتی براي نفس است که به واسطه آن از چیرگی خواسته

ت که یا از عُفافه و عُفَه به معناي ته مانده چیزي است و یا از عفعف است که میوه گیاه تلخ بسنده کردن بر چیز اندك نهفته اس

ها است، ولی این معنا توسعه یافته و در در بسنده کردن به امور مادي مانند خوراکی« عفّت»هر چند ریشه 1 «.استو شور مزه 

کند، بسنده هایش به آن چه عقل و شرع حکم میمندي از خواستهامور نفسانی به کار رفته است؛ به این معنا که نفس در بهره

اند. در اقرب الموارد آمده را به معناي بازداشتن معنا کرده عفّتکند و از آن منحرف نگردد، شاید از همین رو، عالمان علمِ لغت، 

ورزیدند، یعنی  عفّتردان م ؛فعلاً و امتنع عف الرجال عَفاً و عفافاً و عفافة و عفة: کف عما لا یحل و لا یجمل قولاً او»:است

 2«خودشان را از آن چه که در گفتار و کردار حلال و شایسته نیست، باز داشتند

                                                           
 .573ص، الکریم مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 1

 .803، ص2، جالخوري الشرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد . 2

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/743/indexId/159266#book-footnot-1
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بنابراین  اند.شود. عالمان اخلاق تعبیرهاي همسانی درباره آن ارایه دادهاصطلاحی است که در علم اخلاق از آن بحث می عفّت  

)العفه( انقیاد قوه الشهوه للعقل فی الاقدام علی ما یأمرها به من المأکل و المنکح » در بیان علما اخلاق عبارت است از  عفّت

آن است که قوه شهویه در خوردن و نکاح  عفّت ؛کماًّ و کیفاً، و الاجتناب عما ینهاها عنه و هو الاعتدال الممدوح عقلاً و شرعا

کند اجتناب نماید و این همان حد کیف مطیع و فرمانبر عقل باشد و از آن چه عقل نهی می)امور جنسی( از حیث کم و 

 3 «.پسندیده است عاعتدال است که عقل و شر

 و اصطلاح کلام در لغت .2-1

اَلْکلْمُ  ؛البصر، بحاسّة:الْکَلمُْ السّمع،و بحاسّة مدرك: فاَلْکَلاَمُ  الحاسّتین، بإحدى المدرك التأثیر: اَلْکلمُْ »کلام در لغت به معناي 

  4«درس شده به واسطه حس دیدار  :همان تاثیر مدرك با یکی از حس ها است  و فاَلْکَلاَمُ  درك شده با حس شنیدار و الْکَلمُْ

 افکار از باطن در که آنچه کردن آشکارکه ریشه است ( م ل ك)کلام در لغت به معنی درك شده با حس شنیدار است. چرا که 

ي که اشد بر کلمه و ابزارالف در وسط ریشه ب یوقت (ا م  ل ك) کلام در اصطلاح قرآن . باشد که وسیله هر به است ها نیت و

 5ي آن مصطلح است.شود بر کلامی که واژهو منطبق می اطلاق می شود در آن استمرار است

 ادب الهی در لغت و اصطلاح .3-1

کلمات لغویین در معناي لغوي ادب نزدیک به یکدیگر است. ادب در  :آمده استدر لغت نامه دهخدا درباره معناي لغوي ادب   

لغت به معنی ظرف و حسن تناول است و ظرف در این جا مصدر است؛ به معنی کیاست مطلق یا ظرافت در لسان یا براعت و 

اند به فرهنگ ترجمه کرده و گفتهبه تعبیر بعضی نیک گفتاري و نیک کرداري، و بعضی ادب را در فارسی  .ذکاء قلب یا حذاقت

 6.و با علم چندان فرقی ندارد استادب یا فرهنگ به معنی دانش 

شود از انواع خطا و این ادب عبارت است از شناسایی چیزي که به توسط آن احتراز می :آمده استدر تعریف اصطلاحی ادب   

اي است که هاست و برخی گویند ادب ملکهب و امثال آنمعنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت و یا براعت و ذکاء قل

 7.داردها نگاه میصاحبش را از ناشایستی

                                                           

 .15، ص 2نراقی، جامع السعادات، ج .3

 722راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، مفردات الفاظ القرآن، دارالشامله، بیروت، بی تا ، ص .1

 .119، ص10مصطفوي، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج .5

 .1547، ص5لغت نامه دهخدا، جعلی اکبر دهخدا، . 6

 .1547همان، ص  .7

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/743/order/33#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/743/order/33#book-footnot-2
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/743/order/33#book-footnot-2
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 ادب الهی در تبیین معارف الهی)عقاید، اخلاق، احکام(  .2

عقاید نیز هست که فرع بر این عقاید  از دیگري نوع است. معاد( نبوت، دینی)توحید، گانهسه اصول عقاید اصول ترینمهم  

 8ها.و عرش و کرسی، آفرینش آسمان و زمین و مانند این ملایکه ،برخی از این عقاید عبارت است از لوح و قلم، قضا و قدراست. 

 توحیدکلام در بیان  عفّت .1-2

که آفریدگار هستی و آراسته به صفات کمال و منزه از نیستی  خدایی است؛ یگانه خداي یگانگی و وجود به داشتن باور توحید  

 این توحید در الهی ادب سان توحید اعتقاد داشتن به کمال خدا در ذات و صفات خواهد بود.صفات نقش است. بدینو دیگر 

هایی و از نسبت دادن خداوند به اسم بخوانند حسنی اسماي با را پروردگار که خواهدمی هاانسان از مجید قرآنگونه است که 

بنابراین، خواندن خداوند با  9دارد.دهند، برحذر میکه کافران و منحرفان)مشرکین، یهودیان، مسیحیان( به خدا نسبت می

هاي قولی گروهی، و دهند، نمایانگر پیراستن سخن از ویژگیاسماي حسنی و ترك سخنانی که کافران به خداوند نسبت می

کلام یا آراستگی گفتار تعبیر کردیم.  عفّتباشد. این همان چیزي است که از آن به گی کلام به اسماي حسناي الهی میآراست

و به خدا اختصاص هاى نیکو نام؛ مَلُونَوَلِلّهِ الأَسْماَء الْحُسْنىَ فاَدعُْوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِینَ یُلْحدُِونَ فِی أَسْمَآئِهِ سَیُجْزَوْنَ ماَ کاَنُواْ یَعْ»

گرایند رها کنید زودا که به]سزاى[ آنچه انجام هاى او به کژى مىها بخوانید و کسانى را که در مورد نامدارد پس او را با آن

 10 «.دادند کیفر خواهند یافتمى

 نبوتکلام در بیان  عفّت .2-2

 معرفی است الهی رسول یک مقام که هاوصف زیباترین و بهترین با را آنان گذشته پیامبران زندگی تاریخ بیان با مجید قرآن  

ها برکنار دانسته است. به رغم این مطلب قرآنی ها و اوصافی را که با مقام فرستاده پروردگار سازش ندارد، از آنرذیلت و کرده

اي دیگر هاي ناروا به گونهسبتها و نها، افتراها، دروغمتاسفانه چهره پاك انبیاء و رسولان الهی در طول تاریخ، با انواع تهمت

 11معرفی شده است.

 

 

 

                                                           

 .15قرآن در اسلام، ص دحسینطباطبایی،سیدمحم .8

 289، ص 2شعرانی ، نثر طوبی ، ج .2

 .180. اعراف: آیه10

11 https://b2n.ir/g41420 

 

https://b2n.ir/g41420
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 معادکلام در بیان  عفّت .3-2

روز رستاخیز که به  در خدا سوي از مردگان حتمی شدن زنده به داشتن اعتقاد یعنی معاد است عقاید اصول از یکی معاد  

 12خداوند دلیل انکار معاد را که بیان می کند می گوید دهد.منظور حسابرسی و پاداش به نیکوکاران و کیفر به بدکاران رخ می

اینها می خواهد راه خود را باز کند با کلمات مودب این سخن را مطرح می کند می تواند از واژه هاي با بار منفی نیز استفاده 

 لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یرِیدُ بَلْ. بَنانَهُ نُسَوِّي أَنْ عَلی قادِرِینَ بَلی. عِظامَهُ نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یحْسَبُ أَ »کند ولی این کار را نکرده است 

 کرد خواهیم را کار این) چرا کرد؟ نخواهیم جمع( شدن متلاشی از پس) را استخوانهایش که پنداردمی چنین انسان ، آیاأَمامَهُ

 13« کند باز را خویش جلوي خواهدمی انسان بلکه. سازیم هموار( اول مانند) را انگشتانشان سر که تواناییم( که حالی در

 ادب الهی در تبیین معارف الهی اخلاقی .3

فراگیري سه علم را لازم دانسته )صلی الله علیه وآله( . پیامبر اکرم است شده دانسته ضروري هايدانش از اسلام دین در اخلاق 

همانا علم سه چیز است: آیه محکم،  14؛فَرِیضَةٌ عاَدِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ ماَ خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلإِنَّماَ الْعِلمُْ ثَلَاثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ »است:

 «.ها فضل استفریضه عادله، سنت پا برجا، و غیر از این

 -3 و فروع آنعلم اخلاق  -2اصول عقاید  -1باشد: علم می سه است لازم مسلمان فرد هر بر آن فراگیري که هاییدانش  

 15و برتري است.فضیلت ، احکام شریعت؛ سعی مسایل حلال و حرام فراگیري دیگر علوم براي انسان

 ادب الهی در تبیین احکام .4

ها مطرح است، شیوه ها و ضد ارزشارزش معرفی و نبایدها و بایدها که این بر افزون الهی قوانین و دستورها و احکام در  

ا معانی ب راهمفظ هسازد و آن این که قرآن داراي استواري و زیبایی لالهی را از احکام بشري جدا می ممتازي نیز هست که کلام

 اش قرار دارد. ژرفی است و هر لفظی از آن در جایگاه شایسته

به  اي در کنار واژگانی که با آن هماهنگی و تناسب دارند مرتب شده است. که در چینش و گزینش واژگان قرآنیهر واژه  

اند اگر لفظی از قرآن گرفته شود، سپس در تمام زبان عربی جست و جو کنیم که مانند آن را در جایگاه اي است که گفتهگونه

اي را پس و پیش کنیم یا لفظ دیگري را بخواهیم واژهي را نخواهیم یافت و یا اگر گاه چنان لفظاش قرار دهیم هیچویژه

                                                           
12 https://b2n.ir/r27154 
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نمونه فقیهان، در بیان برخی مسایل احکام از  شود.، و در نظم آن ناهماهنگی ایجاد میللخ جایگزین آن کنیم، مقصود کلام

  16تا بیان فاقد حیا نباشد. کنندهایی مانند غائط، دخول، لمس و ... استفاده میاصطلاح

 قرآن در اعتدال بخشیدن به کلام و بیان ثیرأت .5

اگر  است.انسانی در آن آورده شده است، خود نیز به آدابی آراسته  افراد براي آدابی که این بر افزون و سازيانسان کتاب قرآن  

تر آورده شد، قرآن در مساله خواند، خود نیز بدان پاي بند است همان گونه که پیشقرآن انسان را به آراستن سخن فرا می

 17خواند.توحید، انسان را به ناامیدي اسماي حسنی الهی فرا می

ها ما را به اکرام و ادب در برابر آن ءکند و یا در مورد انبیاخود قرآن بارها خداوند را با اسماي نیک توصیف میاز سوي دیگر،   

گونه که در میان آنان معمول آن (وسلم )صلی الله علیه وآلهکند. براي مثال، خداوند مومنان را از صدا زدن پیامبردعوت می

 18کند.است، نهی می

دارد، هم کند. یا در مسایل اخلاقی ما را از دروغ، بدگویی و ناسزاگویی و..... برحذر میاب را به نکویی یاد میو خود نیز آن جن  

شود. قرآن در بیان مسایل چنان که در سراسر قرآن حتی یک مورد دروغ یا اختلاف و یا بدگویی و ناسزاگویی و .... دیده نمی

فهماند که ما نیز آن را گویی است که آشکارا بیان نکرده است و با اشاره به ما میکنایه احکام و همانند آن در جاهایی که نیاز به

اي است که انسان را آگاه باشید! این قرآن پند دهنده» فرماید:در این زمینه میالسلام( )علیهرعایت کنیم. حضرت علی

 19«گوید.که هرگز دروغ نمیگویی است سازد و سخناي است که گمراه نمیفریبد، هدایت کنندهنمی

یامده است که پیامبري قرآن ن از جایی هیچ در. است چنین نیز دارند عهده بر را الهی آداب رساندن که الهی پیامبران شیوه  

هی به ادب ال توان از آنان انتظاري داشت؛ زیرا آناندر رفتار و گفتار خود، برخلاف ادب الهی عمل کند. جز این نیز نمی

 اند.آراسته

این نوع پایپندي قرآن و پیامبران به آداب و اخلاق، در جامعه بشري تاثیر شگرفی نهاده است. قرآن پس از شناسایی ضعف و   

گمارد. این توجه قران موجب تاثیرپذیري مردم از اصطلاح آن همت می رهاي گوناگونی دهاي آن، با روشدرد جامعه و انحراف

ها را با هایی فراهم کرده و آنها و چشمهال، خداوند در بهشت افزون بر این که براي پرهیزکاران باغآن شده است. براي مث

. 20؛وَنَزعَْناَ مَا فِی صدُُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُّتَقاَبِلیِ » فرماید:گرامی داشته است و درادامه می« ادْخُلُوهاَ بِسَلاَمٍ»خطاب 

سازیم(؛ در حالی که همه برابرند، و بر )و روحشان را پاك میکنیمها بر میحسد و کینه و دشمنی را از سینه آنهرگونه 

 جامعه هايانحراف و دردها جمله از ورزيکینه و دشمنی که شودمی برداشت آیه این از« .روي یکدیگر قرار دارندها روبهتخت

                                                           

 آن تربیتی هاي آموزه و جنسی مسائل حوزة در قرآن زبان کلامی عفّتمقدم،  خانی,مقدم اسماعیلی, آبادي دولت داوري.16 

 20، ص ((السلام علیه) یوسف مبارکه سوره:  موردي مطالعة)

 .180. اعراف: آیه17

 .20. حجرات: آیه18

 .176. نهج البلاغه، خطبه19

 .47. حجر: آیه20
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ها در امان هستند گردد. به همین سبب پرهیزکاران از این گونه انحرافامعه میگسیختگی شیرازه جاست و موجب از هم بشري

زداید. پیام این آیه تاثیر زیادي بر فرهنگ مردم گذاشت. بعدها مسلمانانی)در و خداوند نیز در آخرت این صفت را از آنان می

د و در بهشت، غل و کینه و دشمنی از قلبشان مدینه( مفهوم این آیه را در دعاي خود گنجانید تا مشمول عنایت الهی گردن

 .یابندزدوده و از اختلاف و دودستگی در دنیا رهایی 

نکته اشاره شده است که همه آن  این به فراوانی آیات در که است این هاانسان اعتقاد و گفتار بر قرآن تاثیر درباره دیگر نمونه  

ها و پادشاهی آسمان 21؛لَهُ مُلْکُ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِلىَ اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ »گردد.میچه هست، از آن خداست و به سوي خدا باز 

هاي مومنان ریشه دوانیده است. هنگامی که این مفهوم در جان «گردد.زمین از آن اوست وهمه کارها به سوي او باز می

چنان بر کند و همگاه ناله و زاري نمیهیچ« اویی به سوي» و« یاز اوی»اصلرسد، به خاطر اعتقاد کامل به مصیبتی به آنان می

 گردد.شود و این اعتقاد بر زبان آنان جاري میشان افزوده میپایداري

گویند: ما از آن خداییم، ها که هرگاه مصیبتی به ایشان رسد، میآن 22؛الَّذِینَ إِذَا أَصاَبَتْهُم مُّصِیبَةٌ قاَلُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ»  

از ها خود را به پیروي ها دو نمونه از آیات قرآنی بود، که پس از نزول در درون جامعه، انساناین «گردیم! و به سوي او باز می

درسی و نگارش کتاب  آنی را در گفت و گوهايادب و اخلاق آن ملزم دانستند، تا جایی که عالمان و دانشمندان دینی واژگان قر

کنند هایی مانند غائط، دخول، لمس و ... استفاده میاند. براي نمونه فقیهان، در بیان برخی مسایل احکام از اصطلاحبه کار برده

 برند که این ناشی از تاثیرپذیري عمیق از فرهنگ قرآن است.به کار می و حتی در عرف هم چنین

  یان آفت زبان و سخنگام اول: ب .1-5

سخن  -4پدر و مادر  اُف گفتن به -3 افشاي اسرار -2احکام دین  در راي به تغییر -1 از است عبارت قرآن در سخن هايآفت

 -10چینی خنس -9نفاق و دورویی در سخن گفتن  -8جا هاي بیرسشپ -7لند کردن صدا ب -6ده نجواي نکوهی -5بیهوده 

 جهانیان پروردگار سوي از قرآن نت و آزار. چونم -13غلو در دین  -12یبت کردن غ -11یکدیگر را با القاب زشت نام بردن 

فتن به گوب و بد سخن خنقد گفتار نیک و بد را دارد. از این رو قرآن میزان است که  شایستگی است بشر الهی راهنماي و آمده

 شود.آن سنجیده می

 کذب .1-1-5

که  24؛وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکذَِبُ »بدترین گفتار: «.هیچ بدى اى بدتر از دروغ نیست 23؛لا سُوءَ أسوَأُ مِن الکذبِ»دروغ از بدترین گناهان

 «.بدترین گفتار دروغ است

                                                           
 .5. حدید: آیه21

 .156. بقره: آیه 22

 .342، ص8میزان الحکمه، جمحمدي ري شهري، . 2

 .84. نهج البلاغه، خطبه، 24
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قرار داده شده و کلید آن اي ها در خانهتمام پلیدي 25؛مِفتاحُهُ الکذَِبَ جُعِل وَ جُعِلتِ الخَبائِثُ فی بَیت»و کلید گناهان:  

 «.دروغگویی است

افْتَرَى عَلىَ اللّهِ کذَِبًا أَوْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ  »شود:شود بدترین دروغ نیز، دروغی است که به خداوند نسبت داده میشمرده می  

 «شمارند؟!هاي او را دروغ میآیهبندند، یا ها که به خدا دروغ میچه کسی ستمکارتر است از آن 26؛کذََّبَ بِآیَاتِهِ

 سخریه و استهزاء .2-1-5

ري است. شمردن دیگ رود، که همان مسخره کردن همراه با خوار کردن و کوچکاین دو واژه معمولا به یک معنا به کار می    

 :اند. درباره فرق میان این دو در فروق اللغات آمده استبرخی میان این دو فرق گذاشته

استهزا فرد با گفتار و سخن،  رفتار و گفتار( خواستار کوچک شمردن و زبونی شخص دیگر است، ولی در در سخریه فرد)با 

به هر حال، در قرآن سخریه نهی  .تر استبا این تفکیک، سخریه از استهزا عام  27.خواهان کم ارزش کردن طرف مقابل است

قرآن، استهزا و سخریه به خداوند نسبت داده شده است؛ حال ولی در برخی موارد در  29و استهزا نیز نکوهش شده است؛ 28شده

چنان شود. همها رفتارهایی هستند که ناشی از جهل و نادانی و خلاف حقیقت است که از خداوند حکیم صادر نمیآن که این

أعَُوذُ باِللّهِ أَنْ أکَُونَ مِنَ  »:دفرمو «کنی؟آیا ما را مسخره می ؛أَتَتَّخذُِنا هُزُوا» دگفتناسراییل که میکه موسی در جواب بنی

 «. برم از این که از جاهلان باشمبه خدا پناه می 30؛الْجاهِلینَ

3-1-5Q  ّسب 

در  .کنیمالبلاغه بررسی می -هاي نهجهاي حدیثی، اخلاقی و برخی شرحبراي روشن شدن مفهوم سبّ این واژه را در کتاب  

ها نسبت داده شود: و دشنام دادن است؛ مانند این که به کسی این صفت سب در لغت به معناي شتم  تعریف سبّ آمده است

غ، سگ، توله سگ و مانند آن و یا به کسی گفته شود اعور)یک چشم(، شراب خوار، رباخوار، ملعون، خائن، فاجر، فاسق، الا

 31.دادن )قذف( و مانند آناعمی)نابینا(، اجذم و ابرص )نوعی بیماري( و مانند آن. هم چنین تهمت زدن و نسبت ناروا 
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 اصلاح تعبیرها گام دوم: .2-5

که با  ن جا استآقرآن افزون بر آسیب شناسی سخن، در مقام اصلاح برخی سخنان نیز بر آمده است. نکته سنجی قرآن تا   

ونه گاز این ي مونه انبرداشتن تعبیري و جاي گزین کردن تعبیري دیگر، گونه اي فرهنگ و ارزش برتر به جامعه القا می کند. 

 :آیات را یادآوري می کنیم

 !کشته در راه خدا را مُرده نخوانید .1-2-5

شوند، مرده ها که در راه خدا کشته میو به آن 32؛ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبیلِ اللّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکِنْ لا تَشْعُرُونَ»  

  «!فهمیداند، ولی شما نمینگویید! بلکه آنان زنده

)مردگان( و جاي گزین ساختن  کند و با برداشتن واژه اموات)زندگان( تعبیر میکشته شدگان در راه خدا، به أحیأ خداوند از  

کند. با چنین دیدگاهی، مردان حق مدار، براي پاسداري از  -، فرهنگ شهادت طلبی را در جامعه اسلامی ایجاد می«احیأ»واژه

است  «33؛عِندَْ رَبِّهِمْ یُرْزقَُونَ»گذرند و به وعده الهی کهکنند و به راحتی از دنیا میقدیم پروردگار میحریم الهی جان خود را ت

 .کنندامید و ایمان راسخ پیدا می

 !بگویید اسلام آوردیم نه ایمان .2-2-5

 تُطیعُوا لُوبِکُمْ وَ إِنْقُیمانُ فی  اْلإیَدْخُلِقالَتِ اْلأعَْرابُ آمَناّ قُلْ لَمْ تُومِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَماّ »  

ایم! بگو: شما ایمان هاي بادیه نشین گفتند: ایمان آوردهعرب 34؛اللّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أعَْمالِکُمْ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

قلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید، چیزي از ایم. هنوز ایمان وارد اید، ولی بگویید اسلام آوردهنیاورده

  « .کند، خداوند، آمرزنده مهربان استپاداش کارهاي شما را فروگذار نمی

درباره فرق ایمان و اسلام فرمود: ایمان آن ( علیه السلام)امام باقر .در این آیه مرز میان اسلام و ایمان از هم جدا شده است  

آن را تصدیق است که در دل جاي گیرد و بنده را به سوي خداي عز و جل بکشاند، و اطاعت خدا و گردن نهادن به فرمانش 

ماند و میراث پرداخت کند، ولی اسلام گفتار و کردار ظاهري است که هر مسلمانی آن را دارد. به وسیله آن جان ها محفوظ می

کنند. از این رو، از کفر خارج گشته، به ایمان گردد و آنان بر نماز و زکات و روزه و حج اجتماع میشود و نکاح روا میمی

)عمل به گردد و در گفتار شهادتین و کردارسلام شریک ایمان نیست، ولی ایمان با اسلام شریک میگردند. امنسوب می

کند. آن که ایمان در هایش وصف میروش قرآن این است که هر کسی را با توجه به شایستگی .35آیندمقررات( هر دو گرد می

و به انجام تکالیف الهی ملزم است، ولی از عمق جان به انجام نامد و آن را که تنها اسلام آورده قلبش رسوخ کرده را مؤمن می

آن راضی نیست، مسلمان می خواند. شاید بتوان از آیه استفاده دیگري نیز کرد و آن این که باید هر شخصی را با توجه به 

                                                           

  .154آیهبقره: . 32

 .169 آیه آل عمران:. 33

 14 : آیهحجرات. 34

 .26، ص 2الاصول الکافی، ج  کلینی، .35
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ه هست، نمایان شود هایش توصیف کرد. بدون این که در توصیف او اغراق شود. باید چهره واقعی هرکس آن چنان کشایستگی

 .و همین طور هر کسی هم که گناهی مرتکب شد، نباید زشتی هاي دیگري را نیز به او نسبت داد

 و تکیه به اراده خدا« ان شاء اللّه »گفتن  .3-2-5

و ؛ لْ عَسی أَنْ یَهدِْیَنِ رَبیّ ِلأقَْرَبَ مِنْ هذا رَشدًَاوَ لا تَقُولَنَّ لِشیَْءٍ إِنیّ فاعِلٌ ذلِکَ غدًَا إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ وَ اذکُْرْ رَبَّکَ إِذانَسیتَ وَ قُ»  

)جبران کن( و دا بخواهد! و هرگاه فراموش کردي،دهم مگر این که خهرگز در مورد کاري نگو: من فردا آن را انجام می

 36 «.!ت کندتر از این هدایپروردگارت را به خاطر بیاور؛ و بگو: امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن

ـ که با « إن شاء اللّه»باشد و با توکل بر خدا و با گفتناساس این آیه، باید انسان در انجام کارها، اراده خدا را در نظر داشته بر  

 37.قلب هماهنگ باشد ـ کارها را به انجام رساند

 !تحریف سخنان دیگران ممنوع .4-2-5

الدِّینِ  عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سمَِعْنا وَ عَصَیْنا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَیًّا بِأَلْسِنَتِهمِْ وَ طَعْناً فِیمِنَ الَّذینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلمَِ »  

بعضی از یهود ؛  اللّهُ بِکُفْرهِِمْ فَلا یُومِنُونَ إِلاّ قَلیلاًوَ لَوْ أَنَّهمُْ قالُواسَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَکانَ خَیْرًا لَهمُْ وَ أَقْوَمَ وَ لکِنْ لَعَنَهمُُ

شنیدیم و مخالفت  گویند:کردیم، می شنیدیم و اطاعت کنند؛ وبه جاي این که بگویند: -سخنان را از جاي خود، تحریف می

احمق کن![ تا با زبان خود، حقایق را  ]ما راگویند: راعناگویند: بشنو! که هرگز نشنوي! و براي مسخره کردن مینیز میکردیم! و

خنان ما شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و س گفتند:)به جاي این همه لجاجت( میهابگردانند و در آیین خدا، طعنه زنند. ولی اگر آن

را به سبب ها )تا حقایق را درك کنیم، براي آنان بهتر، و با واقعیت سازگارتر بود، ولی خداوند، آنرا بشنو و به ما مهلت ده

  38«.آورندکفرشان، از رحمت خود دور ساخته است؛ از این رو، جز گروه کمی ایمان نمی

کشد و به جاي آن سخنان هاي یهودیان، بر گفتار نادرست آنان خط بطلان میخداوند در این آیه با بر شمردن برخی انحراف  

 2.آموزددرست شایسته را می

 گفتار درمانیشناسایی دردها و طرح گام سوم: .3-5

گفتار درمانی ارایه  ها و دردهاي جامعه انسانی آشناست و با این آشنایی، نوعیهاست به ضعفقرآن که برنامه زندگی انسان  

آموزد تا از طریق گفتار و سخن بتواند درد جامعه خویش را التیام بخشد. قرآن براي هر دهد؛ یعنی خداوند به انسان میمی

قرار دارد. در این بخش  «داروي دردهایتان 39؛دَواءُدائِکمُ»البلاغه در قرآندهد. به تعبیر نهج -شی ارایه میدردي داروي شفا بخ

 .کنیمشود، عرضه میبه مواردي از دردهاي جامعه اشاره کرده، سپس درمان قرآنی آن را که با گفتار، عملی می

                                                           

 24و  23 آیاتکهف: . 36

 90ص ،15جمدرسی ، تفسیر هدایت، . 3

 49نساء،  .1

 .158نهج البلاغه، خطبه  .39
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 نگرانی از نداشتن گواه و شاهد .1-3-5

که هرکس به زنان شوهردار تهمت ناروا بزند و براي اثبات اتهام خود دلیل اقامه نکند، سه حکم  داشتبیان می 40«قذف»آیه   

  :زیر را خواهد داشت

 .شودحد قذف )هشتاد تازیانه( بر آنان جاري می .1

 .شوداز آن پس، شهادتشان پذیرفته نمی .2

 .شوندتهمت زنندگان به عنوان فاسق شمرده می .3

اند و آن این بود که هرگاه رخ داد که مردم احساس کردند در تنگناي شدیدي قرار گرفته پس از نزول این آیه، حوادثی

مردي زنش را در جایگاه اتهام ببیند، ولی براي اثبات اتهام خویش نتواند چهار شاهد حاضر کند، آیا باید از این حادثه 

شود و اگر در پی شاهد بگردد، بر او جاري میپوشی کند و یا این که بدان اقرار نماید که در آن صورت، حدّ قذف چشم

« لعان»مردم نگران بودند تا این که آیه دیگر در جایگاه تهمت کسی را نخواهد یافت. این مشکل در جامعه پدید آمد و

)مورد اتهام( با به زبان آوردن شهادت مشخصی، اتهام را از شد که هر یک از دو طرف، مرد و زننازل شد و در آن اشاره 

به خدا  41؛اُشْهدُِ باِللّهِ  انّی لَمِن الصاّدقِینَ»گونه بود که مرد باید چهار بار شهادتخود برطرف کند. این شهادت به این

« لعنت خدا بر آن کسی که دروغ بگوید»را بر زبانش جاري کند و سرانجام بگوید:  «.سوگند یاد کند که از راستگویان است

خشم خدا بر من »بر زبان آورد و در پایان بگوید: را «اُشْهدُِ باِللّه ِ اِنَّه لَمِن الکاذبینَ» شهادت و زن نیز در مقابل چهار مرتبه

بدین صورت، با چهار مرتبه اقرار که به جاي چهار شاهد انجام می پذیرد و در 42«گو باشداگر این مرد در ادعاي خود راست

 .43یابدزبانی و گفتار، درمان می گو، این مشکل مردم با اقرارنهایت با لعن به دروغ

 تقیه .2-3-5

 غَضَبٌ  فَعَلَیْهمِْ صدَْرًا بِالْکُفْرِ شَرَحَ مَنْ وَلَکِنْ  باِلْإِیماَنِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أکُْرِهَ مَنْ  إِلَّا إِیماَنِهِ بَعْدِ  مِنْ باِللَّهِ کَفَرَ مَنْ »:فرمایدقرآن می  

اند؛ در حالی که قلبشان آرام ها که زیر فشار واقع شدهکسانی که پس از ایمان کافر شوند ـ به جز آن عَظِیمٌ، عذََابٌ وَلَهُمْ  اللَّهِ مِنَ

هاست و عذاب مهیبی در اند، خشم خدا بر آنها که سینه خود را براي پذیرش کفر گشودهایمان است ـ آري؛ آن و با

  .44«انتظارشان

هاي وحشیانه آنان را به دادند؛ تا جایی که در زیر شکنجهراه اسلام را به شدّت آزار میمشرکان در صدر اسلام، پیش گامان   

هاي مشرکان لب به )یاسر و سمیه( بودند، ولی عمار در زیر شکنجهاز جمله شهیدان، پدر و مادر عماررساندند. شهادت می

                                                           
  .8ـ  6 : آیات نور. 40

 .6. نور: آیه41

 . 104اسباب النزول، ص حجتی، . 42

43 https://b2n.ir/w14832 

 .106نحل، . 44
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بود( اقرار کرد و سپس نجات یافت. پس از رهایی با  هایشانسخن گشود و با زبان به خواسته آنان )که به نیکی یاد کردن بت

او را دلداري ( صلی الله علیه و آله وسلم)رفت و ماجرا را تعریف کرد. پیامبر( صلی الله علیه و آله وسلم)ناراحتی تمام نزد پیامبر

این  « .خواستند این چنین بگویی، بر ایشان بگواگر باز هم گرفتار آنان شدي و از تو  45؛اِنْ عادُوا لَکَ فَعَدَلُهمْ »:داد و به او فرمود

ذهب تشیع استمرار یافت که به قضیه به عنوان یک روش مبارزاتی مخفیانه و غیر مستقیم در اسلام به ویژه در م

مطرح است. تقیه در جایی که موجب حفظ اسلام و جان مؤمنان و سرمایه و آبروي آنان باشد، لازم است؛ در غیر  46«تقیه»نام

و یارانشان، ( علیهم السلام)ن صورت، تقیه روا نیست. به دلیل اختناق شدید حاکم بر جامعه آن زمان تقیه در زندگی ائمهای

 .47نقش مهمی داشته است

 فریاد حق خواهی مظلوم .3-3-5

خداوند دوست ندارد کسی با  48؛اللّهُ سَمیعاً عَلیماًلا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ باِلسُّوءِ مِنَ القَْوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلمَِ وَ کانَ »:فرمایدخداوند می  

  .ها)ي دیگران( را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد و خداوند، شنوا و داناستسخنان خود، بدي

مثل این  عبارت است از هر سخنی که فردي گفته باشد ولی هرگاه همان سخن را به او بگویند بدش بیاید؛ «سوء مِنَ القول»  

هایی را که دارد، آشکار سازند و یا از او غیبت کنند. خداوند چنین گفتاري را که به کسی نفرین کنند، یا گناه و عیب

تواند براي به دست آوردن حق خود، صدایش را در برابر ستمگر، پسندد مگر این که شخصی مورد ستم واقع شود. او مینمی

دیده است، از ستمگر بدگویی کند. ستم دیده حق ندارد به بهانه ستمی که به او شده است، بلند کرده و در مواردي که ستم، 

اند مراد آیه، این است که خداوند انتقام را در ناسزاگویی خواهد از ستمگر بدگویی و ناسزاگویی کند. برخی گفتههرگونه که می

ت، از کسی که به او ستم کرده، بر اساس موازین اسلامی شمارد؛ مگر این که فردي مظلوم واقع شود؛ در این صورجایز نمی

 49 .تواند انتقام گیردمی

لا یُحِبُ اللّه ُ الْجِهرَْ »افزون بر این که جلو سوء استفاده ستمگران را از حکم نخستین آیه یعنی «اِلاّ مَنْ ظُلمَِ»بنابراین، عبارت  

فهماند که براي به دست آوردن حق خود، باید در برابر ستمگر بایستد. )و با ز میگیرد، به ستم دیدگان نیمی« باِلسُّؤِ مِنَ القَوْلِ

 50(.هایش معرفی کند، تا به بازگرداندن حق به صاحبش مجبور شودبلند کردن صدا، ستمگر را به واسطه ستم

                                                           

 . 418 ص، 11، ج مکارم شیرازي، تفسیر نمونه /388ص، 3طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج. 45

؛ 443ـ  393، صص 75بحارالانوار، ج مجلسی،  -174، ص 2الرسائل، ج  ،خمینی  -10و  9ص  تقیه در اسلام، ،تهرانی. 46

 .28؛ آل عمران، 28غافر، 

 60بهبهان ،تقیه ، ص  47

  .148آیهنساء: . 48

 .131، ص 2مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج طبرسی، . 49

 184 ص ، 4 ج ، شیرازي مکارم.50
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 گام چهارم: آموزش شیوه صحیح سخن گفتن و ارائه الگو .4-5

کته در ندارد. دو  هاي مختلف دلالتکه آشکارا به چگونگی سخن گفتن در برخورد با گروه قرآنی به صورت دسته از آیاتی   

 شناسایی و معرفی مخاطب؛ -1گونه آیات مورد توجه است: این

 شأن مخاطب. برای مثال، خداوند در مورد چگونگی سخن گفتن فرزندان ـ تنظیم سخن مطابق 2

« قول»وصف «!ها بگوو گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آن 51؛ لَهُما قَوْلاً کَریماًقُلَ» :فرمایدبا پدر و مادر، به آنان می

با مقام و شأن پدر و مادر تناسب دارد. توصیف قول به معروف و میسور و لینّ و بلیغ و سدید، نیز همین گونه است « کریم»به

 :شویمو تناسب آن ها را با مخاطب یادآور می 52کنیمکه ما به برخی از این این گونه آیات اشاره می

 قول میسور .1-4-5

و هرگاه از آنان ]مستمندان[ روي برتابی، و انتظار  53؛وَ إِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهمُُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّکَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَیْسُورًا»  

ها کارت پدید آید و به آن ها کمک کنی، با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنرحمت پروردگارت را داشته باشی تا گشایشی در 

  « !سخن بگو

آیند، اگر صلی الله علیه و آله وسلم( می)فرماید: هنگامی که مسکینان براي برطرف شدن نیازشان به نزد تو پیامبرآیه می  

وصیف قول به میسور به این دلیل است که مسکین در شرایط کمک به آنان امکان ندارد، با آنان به قول میسور رفتار نما. ت

شود. در این صورت، اگر دیگران در آن وضعیت، امکان کمک مالی را سخت و دشواري، به روي آوردن نزد دیگران مجبور می

با این سخن،  کرد،اي با مسکین سخن بگویند که آن سختی و دشواري که بر دوش او سنگینی مینداشته باشند، باید به گونه

شود. این ممکن است با یک وعده یا با سخنی نرم آسان و برطرف گردد. بنابراین، قول میسور یعنی سخنی که موجب آسانی می

 54.و با محبت انجام پذیرد که موجب تسلیّ خاطر آن مستمند گردد

 قول بلیغ .2-4-5

 55؛عَنْهمُْ وَ عِظْهمُْ وَ قُلْ لَهمُْ فی أَنْفُسِهمِْ قَوْلاً بَلیغاًأُولئِکَ الَّذینَ یَعْلمَُ اللّهُ ما فی قُلُوبِهمِْ فَأَعْرِضْ »  

ها را اندرز ده! و با بیانی رسا، )مجازاتِ( آنان صرف نظر کن! و آنداند، ازاند که خدا، آن چه را در دل دارند، میها کسانیآن

  «!ها گوشزد نمانتایج کردارهایشان را به آن

                                                           

 .23. اسراء: آیه51

 73ص  ، 12 ج ، شیرازي مکارم. 3

 .28. همان: آیه53

54 https://b2n.ir/n07156 

 63 آیهنساء:  .55
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برساند تا آنان مفاسد کار  را به منافقان( صلی الله علیه و آله وسلم)این آیه، سخنی است که اراده پیامبر منظور از قول بلیغ در  

 56آورداي از خشم خدا براي آنان به بار میخود را درك کنند و بدانند که کارشان از روي نفاق است و بدبختی

 قول سدید .3-4-5

دْ فازفََوْزًا وَ قُولُوا قَوْلاً سدَیدًا یُصْلِحْ لَکُمْ أعَْمالَکمُْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ مَنْ یُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ»  

اید! تقواي الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید تا خدا کارهاي شما را اصلاح کند و اي کسانی که ایمان آورده 57؛عَظیماً

  «!گناهانتان را بیامرزد؛ و هرکس اطاعت خدا و رسولش کند، به رستگاري بزرگی دست یافته است

به معنی استوار و خلل ناپذیر و موافق حق و واقع است و قول سدید « سدّ»اند که سدید از مادهگفته« قول سدید»در تفسیر  

 .581یردگ -سخنی است که هم چون سدي محکم جلو امواج فساد و باطل را می

اند. ، سفارش به تقواي الهی شده«قَوْلِ سدَیدْ»باید توجه داشت که در این آیه مؤمنان مورد خطاب هستند. آنان پیش از امر به  

به خدا  :فرمایدمی( علیه السلام)مؤمنان وجود دارد حضرت علی و« قول سدید»میان تقواي الهی واي درباره این که چه رابطه

اي را ندیدم که تقوایش برایش سودمند باشد؛ مگر این که زبانش را نگهداري کند. زبان مؤمن در پشت قلب او است سوگند بنده

کند و اندیشد؛ پس اگر خیر باشد، آشکار میوید با خودش میو قلب منافق در پشت زبانش؛ زیرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنی بگ

اندیشد که کدام به سود و کدام به زیان گوید؛ نمیدارد، ولی منافق آن چه بر زبانش آمد میچنان چه ناپسند باشد، پنهانش می

 .59اوست

 قول لیّن .4-4-5

به سوي فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او  60؛لَعَلَّهُ یَتذَکََّرُ أَوْ یَخْشی اذهَْبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی؛فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً»  

  « .سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرد و یا بترسد

تر فردي از پیش (علیه السلام)مأمور شد تا فرعون را به سوي حق فرا خواند؛ در حالی که موسی( علیه السلام)موسی  

این  62 .استو از حیث مقام و منزلت اجتماعی، در سطح یک فرد عادي 1 61کشته است و یک فرد فراري استاسرائیل را بنی

                                                           

 .414ص  ،4المیزان فی تفسیر القرآن، ج  طباطبایی، . 56

  .71و  70آیاتاحزاب: . 57

 .247، ص 14تفسیر نمونه، ج ، شیرازي مکارم. 58

 .176نهج البلاغه، خطبه . 59

 .44و  43آیاتطه: . 60

 .21ـ  15: آیاتقصص. 61

 .27 : آیههمان. 62
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دهد، سر می 63«أَناَ رَبُّکمُُ اْلأعَْلی»د در برابر فرعون که ندايتر به دعا در درگاه خدا نیاز دارد تا بتوانچنین فردي، هر چه بیش

 .رسالتش را به خوبی انجام دهد. از این رو، از خدا در این کار، همکاري برادر و قدرت بیان و گره گشایی در زبان را خواستار شد

 کلام عفّتهای اصول راه .6

براي  64؛إنّ لِکلِّ شیءٍ دَلیلاً و دَلیلُ العَقلِ التَّفَکُّرُ ، و دلَیلُ التَّفَکُّرِ الصَّمتُیا هِشامُ ،  :فرمایدمی (علیه السلام)امام کاظم  

اي وجود دارد و نشانة عقل، فکر کردن است و نشانة فکر کردن، سکوت. فکر تلاش و پویشی است که هنگام هرچیزي نشانه

معماها در عمل سودمند باشد خواه پردهاي بر راز و حقیقتی باشد یابد؛ خواه حل این مواجهة انسان با معماها در وي جریان می

 .شودکه با گشودنشان، بصیرت و وسعتی در آدمی پدیدار می

اند و نداشتن آن نکوهش شده است. دعوت به ورزيتوان گفت آدمیان همگی درحال اندیشههاي فکر میاین گستردگی عرصه  

هاي عمومی )از حیث عرصه و جهت( است، نه به اصل تفکر؛ بنابراین، یکی از ویژگی تفکر در متون دینی ناظر به تفکري معین

ورزي در انسان، تعقل است. شود. اصل ناظر به ویژگی اندیشهشناسی محسوب میورزي اوست که مبناي انسانانسان، اندیشه

تعقلی تفکر است؛ اما هر تفکري تعقل  سنگ با تعقل است؛ پس هرشده( همدرواقع، همان نوع معینی از تفکر)تفکر هدایت

ها مصون دارد و وي را مساعدت نماید تا به گاهنیست. اصل تعقل به این معناست که باید پویش فکري انسان را از لغزش

هاي بنابراین، مقصود از روش 65.رویدعلم نمی آموزد که عقل جز بر بسترحقیقت هستی)خدا و راه خدا( هدایت یابد. قرآن می

سوي علم صحیح میسر گرداند تا با حصول این  هایی است که توازن عقل را حفظ کند و راهیابی آن را بهتربیت عقلانی، روش

 66.علم، شکوفایی عقل فراهم آید

شود که میان بارور شدن فکر و اندیشه با سکوت رابطة دقیق وجود دارد؛ دلیل آن هم خوبى استفاده مى از این روایت به  

که انسان رود؛ هنگامىمیان مى ت؛ زیرا قسمت مهمى از نیروهاى فکرى انسان در فضول کلام و سخنان بیهوده ازروشن اس

گشاید؛ روى انسان مى اندازد و ابواب حکمت را بهکار مى شود و فکر و اندیشه را بهکند، این نیروها متمرکز مىسکوت پیشه مى

 67.شمرندعقلى مى یل کمبه همین دلیل، مردم سخن گفتن بسیار را دل

نظر  رل تعقل دتوان سکوت را روشی براي اصورزي سکوت معرفی شده است؛ پس میهاي اندیشهدر این حدیث، یکی از نشانه  

 .هاي تربیت عقلانی استگرفت؛ به عبارت دیگر، سکوت یکی از راه

 

                                                           

 24آیهنازعات: . 63

 . 16، ص1. کلینی، الکافی، ج64

 .43عنکبوت: آیه. وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعاَلِمُونَ. 65

 . 139، ص1. باقري، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ج66

 .302ص  ،1مکارم شیرازي، اخلاق در قرآن، ج. 67



 مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

 1400 مرداد، 38، شماره چهارمسال 

56 

 

 گیری نتیجه

داشته بزار شهوت را نبه شکلی که تسلط ادر قرآن کریم  کلامیآنچه در ذهن است به واسطه ابزارهاي بیان  ، کلام  عفّت    

ار هاي ابق معیاین مبحث در حیطه علم اخلاق و اخلاق کاربردي مطرح است و هدف از نگارش آن اصلاح کلام در مطباشد. 

می کلا عفّتي برا تیقرةت به شکل عفیفانه ست فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه قرآن بیانش عفیفانه اس و و داراي دستورا

و  ن راهنماکتاب الهی بهتری ضمن بیان ویژگی هاي یک سخن عفیفانه و مصادیق آن به نوع آن هم اشاره دارد.است و 

صورت ظریفانه و حکیمانه در آیاتش شاهد ه هایی در جهت بهتر سخن گفتن بریزيهگر جامعه بشري است که برنامهدایت

 هستیم.

نظر کافی ها دقتند به آن با دیگران و زیبا سخن گفتن در آیات گفتارهاي متفاوتی آمده است که بایبراي ارتباط برقرار کرد  

رساند چه بسا کند که هم مرد و به جامعه ضرر میهایی میداشت. عدم توجه به کلام الهی و اسلام قطعاً انسان را دچار آفت

 کند.انسان را از زندگی اجتماعی دور می

را ي صحیح ارتباطی کلامی مناسب تواند شیوهن الگو مناسب براي انسان است که با توجه به آیات الهی میدر واقع قرآ  

برد و یمابودي فرد از طرفی کلام زشت انسان را در منجلاب ن .ساندرداشتن کلام عفیفانه یاري انسان را در و آموزش دهد 

خریه سید از کذب و در ابتدا انسان باطبق بیان قرآن ر دنیا و آخرت تضمین نماید.  تواند جاودانگی انسان را دگفتار صحیح می

اه ه هاي در رکشتندف را بیان ک اینکه حقیقت هر امريستفاده کند مانند اعابیر درست دوري کند و در گام دوم باید ازت و سب

به  د.. در گام بع.کند و تا وقتی اهل عمل نشده بگوید اسلام آوریم نه ایمان ، سخنان دیگران را تحریف ن ،خدا را شهید بداند

این  و وگیري کندلام جلکقول میسور و بلیغ و سدید و لین تمسک کند اینگونه می تواند به شیوه عالی از تسلط شهوات بر ابزار 

 کلام است.  عفّتهمان 
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